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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

كالابــرگ الكترونيك 
از مرحله آزمايشــي و 
ســازوكارهاي موقت 
عبور كرده و اكنون به بخشي از ساختار رسمي بودجه 
كشور تبديل شده است. اين تغيير اگرچه مي‌تواند 
به تثبيت يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي حمايتي دولت 
منجر شود، اما همزمان نگراني‌هايي درباره مسئوليت 
تأمين منابع، نحوه تخصيص اعتبارات و پاسخگويي 
دســتگاه‌هاي اقتصادي ايجاد كرده است، به‌طوري 
كه ساز مخالفت دو نهاد اقتصادي دولت، يعني بانك 
مركزي و سازمان برنامه و بودجه، ناكوك شده است. اما 
آنچه بيش از هر چيز اهميت دارد، حفظ تداوم حمايت 
از خانوارهاي مشمول و جلوگيري از شكل‌گيري ابهام 
در روند اجراي اين طرح حمايتي، آن هم در ميانه چنگ 
و دندان نشــان دادن‌هاي رژيم تروريستي امريكا و 
نيروي نيابتي‌اش، رژيم منحوس صهيونيستي است. 

كالابرگ الكترونيكي يكي از مهم‌ترين ابزارهاي سياست 
حمايتي دولت با هدف اصلي تقويت امنيت غذايي خانوارها 
و هدايت بخشــي از يارانه‌هاي حمايتي به سمت تأمين 
كالاهاي اساسي است و در شرايطي كه فشار هزينه‌هاي 
معيشــتي بر دهك‌هاي درآمدي پايين، بيشتر از قبل، 
همچنان ادامه دارد، استمرار اين سياست از منظر اقتصادي 
و اجتماعي اهميت ويژه‌اي دارد. اما اين روزها خبر مي‌رسد 
كه كالابرگ وارد مرحله جديدي از حيات اجرايي خود شده 
است، به‌طوري كه مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۵، براي 
نخستين بار رديف مستقلي به اين طرح اختصاص يافته و 
رقم ۹هزارو۹۶۰هزارميلياردريال براي آن پيش‌بيني شده 
است. درج اين رقم در جدول منابع و مصارف هدفمندسازي 
يارانه‌ها به اين معناســت كه كالابــرگ ديگر يك برنامه 
مقطعي يا وابســته به تصميم‌هاي موردي نيســت و در 
قالب يكي از مصارف رسمي دولت تعريف شده است. اين 
تغيير ساختاري از يك‌سو مي‌تواند نشانه‌اي از عزم دولت 
براي تداوم اجراي طرح باشد و از سوي ديگر سطح انتظار 
براي شفافيت و پاسخگويي را افزايش مي‌دهد. زماني كه 
يك برنامه در متن قانون بودجه قرار مي‌گيرد، نحوه تأمين 
منابع، زمان‌بندي پرداخت‌ها و كيفيت اجراي آن نيز بايد 

در چارچوب مشخص و قابل ارزيابي دنبال شود. 
  كالابرگ در مسير رسمي بودجه

يكي از مهم‌ترين نكات مطرح شده، پايان فعاليت سازوكار 
موقتي است كه براي هماهنگي اجراي كالابرگ تشكيل 
شده بود. در مرحله نخســت اجراي طرح، به دليل نياز به 
هماهنگي ميان دستگاه‌هاي متعدد، مسئوليت‌هاي اجرايي 
و دبيرخانه‌اي در قالب يك كارگروه ويژه ساماندهي شد. 
اكنون با ورود كالابرگ به ساختار بودجه‌اي كشور، بانك 
مركزي مدعي شده آن سازوكار موقت پايان يافته است و 
فرايند اجرا بايد در مسيرهاي قانوني و دائمي دنبال شود. 

از يك منظر، اين اتفاق مي‌تواند گامي مثبت تلقي شود، 

چراكه هرچه تصميم‌گيري‌هاي مالي بيشتر در چارچوب 
بودجه و قوانين مصوب انجام شود، امكان نظارت، ارزيابي 
و پيگيري نيــز افزايش مي‌يابد. با اين حــال، انتقال يك 
مسئوليت از ساختار موقت به ساختار دائمي زماني موفق 
خواهد بود كه حدود وظايف تمامي نهادهاي مرتبط به‌طور 
شفاف تعيين شود. ابهام اصلي از جايي آغاز مي‌شود كه در 
كنار تأكيد بر بودجه‌اي شدن كالابرگ، موضوع تأمين منابع 
آن نيز مطرح شده است. بر اساس ادعاي سازمان برنامه و 
بودجه، بخشي از منابع طرح از محل درآمدهاي ناشي از 
تغييرات نرخ ارز پيش‌بيني شده و حسابي براي نگهداري و 
مديريت اين منابع در نظر گرفته شده است. همين مسئله 
سبب شده دغدغه‌هايي درباره نقش نهادهاي مختلف در 

فرايند تأمين و تخصيص منابع شكل بگيرد. 
در واقع مردم بيش از آنكه درگير تقســيم وظايف ميان 
دستگاه‌ها باشند، به نتيجه نهايي توجه دارند و خانوارهايي 

كه از كالابرگ اســتفاده مي‌كنند انتظــار دارند اعتبار 
پيش‌بيني شده در زمان مقرر و با ثبات لازم در اختيار آنها 
قرار گيرد. از اين رو، اختلاف برداشت درباره مسئوليت‌ها 

مي‌تواند به نگراني نسبت به آينده طرح دامن بزند. 
  مسئوليت مشترك در برابر معيشت مردم

ديگر نبايد كسي ناديده بگيرد مردم با چالش‌هاي متعددي 
در حوزه معيشت مواجه هستند و افزايش هزينه كالاهاي 
ضروري، كاهش قدرت خريد و استمرار فشارهاي تورمي 
باعث شده است سياست‌هاي حمايتي نقش پررنگ‌تري 
در مديريت شرايط اقتصادي خانوارها پيدا كند. در چنين 
فضايي، كالابرگ بخشي از شبكه حمايت اجتماعي كشور 
محسوب مي‌شــود. به همين دليل انتظار مي‌رود تمامي 
نهادهاي اقتصادي مرتبط، مســئوليت خــود را در قبال 
اجراي اين طرح به‌صورت شفاف و كامل ايفا كنند و طبعاً 
انتقال مسئوليت‌ها يا تغيير سازوكارهاي اجرايي نبايد به 

برداشت‌هايي منجر شود كه گويي هر دستگاه تلاش دارد 
بار پاسخگويي را بر دوش نهاد ديگري قرار دهد. 

واقعيت آن است كه در ســاختار اقتصادي كشورمان، 
تأمين منابــع، تخصيص اعتبار، مديريت حســاب‌ها و 
اجراي پرداخت‌ها حلقه‌هاي يك زنجيره واحد هستند 
و بديهي است ضعف يا تأخير در هر يك از اين حلقه‌ها 
مي‌تواند كل فرايند را با مشــكل مواجه كند. بنابراين 
موفقيت يا ناكامي كالابرگ را نمي‌توان صرفاً به عملكرد 
يك دستگاه خاص نسبت داد. آنچه اكنون اهميت دارد، 
عبور از ابهام‌آفريني دولتي‌ها در فرايند تأمين منابع است. 
اگر منابع طرح در قانون بودجه پيش‌بيني شــده است، 
بايد سازوكار تحقق اين منابع نيز به‌صورت دقيق و شفاف 
مشخص باشد. همچنين لازم است گزارش‌هاي منظم 
درباره ميزان تحقق اعتبارات و وضعيت پرداخت‌ها منتشر 
شود تا امكان ارزيابي عملكرد وجود داشته باشد. از سوي 

ديگر، تجربه برخي برنامه‌هاي حمايتي به ما مي‌گويد 
فاصله ميان ارقام مصــوب و منابع تحقق‌يافته مي‌تواند 
چالش‌هاي جدي ايجاد كند. به همين دليل، صرف درج 
يك عدد در قانون بودجه براي اطمينان از اجراي كامل 
طرح كافي نيست و بايد مسير دسترسي به منابع نيز با 

دقت مديريت شود. 
  ضرورت شفافيت در تأمين منابع

رقم ۹هزارو۹۶۰هزار ميليارد ريالي پيش‌بيني شده براي 
كالابرگ، عددي قابل توجه در ســاختار بودجه كشــور 
محســوب مي‌شــود و همين موضوع ضرورت نظارت و 
شفافيت را دوچندان مي‌كند، چراكه هرچه حجم منابع 
بزرگ‌تر باشد، اهميت اطلاع‌رســاني دقيق درباره نحوه 

تأمين و هزينه‌كرد آن نيز افزايش مي‌يابد. 
در شــرايط كنوني، مهم‌ترين مطالبه قابل طرح آن است 
كه نهادهاي اقتصادي كشورمان، همچون بانك مركزي و 
سازمان برنامه و بودجه، با هماهنگي بيشتر و منسجم‌تری 
عمل كنند، چه آنكه در شرايط حساس كنوني كه كشورمان 
با يك جنگ تمام‌عيار از سوي بدذات‌ترين موجودات روي 
زمين مواجه است، انتظار مي‌رود درباره منابع كالابرگ - 
مبني بر اينكه از چه محل‌هايي تأمين مي‌شود و چه ميزان 
از اعتبارات پيش‌بيني شــده تحقق يافته است يا برنامه 
پرداخت‌هاي آينده چگونه خواهد بود - ابهام‌آفريني نشود. 
درســت يا غلط، كالابرگ امروز به يكــي از اجزاي مهم 
سياست رفاهي كشورمان تبديل شده است و تثبيت اين 
جايگاه نيازمند همكاري همه نهادهاي مســئول است. 
بودجه، منابع مالي، نظام بانكي و دســتگاه‌هاي اجرايي 
هر يك بخشــي از اين فرايند را بر عهده دارند و موفقيت 
نهايي زماني حاصل مي‌شــود كه همه ايــن اجزا در يك 
مسير مشخص و هماهنگ حركت كنند. در نهايت آنچه 
نبايد فراموش شــود، هدف اصلي اين سياســت است، 
چراكه كالابرگ براي حمايت از معيشت خانوارها طراحي 
شده است و تغيير در ســازوكارهاي اجرايي بايد با حفظ 
همين هدف دنبال شود. دســتگاه‌هاي اقتصادي، فارغ از 
تقسيم‌بندي‌هاي اداري، بايد مسئوليت مشترك خود را 
در قبال تأمين و تداوم اين حمايت بپذيرند و اجازه ندهند 
ابهام‌هاي نهادي يا اختلاف برداشت‌ها بر روند اجراي يكي از 

مهم‌ترين برنامه‌هاي معيشتي كشور اثر بگذارد. 

گمرك و سازمان ملی استاندارد براي كاهش زمان صدور مجوزها و روان‌سازي تجارت خارجي هماهنگ شدند 

ترخيص كالا تسهيل مي‌شود

معطلــي كالا در گمــرك، يكــي از گلوگاه‌هاي 
قديمي تجارت خارجي كشــورمان به شــمار 
مي‌رود و هزينه‌هاي انبارداري، خواب ســرمايه و 
تأخير در تأمين مواد اوليه، بخشــي از پيامدهاي 
اين وضعيت اســت. ظاهراً گمرك و ســازمان 
ملي استاندارد مصمم شــده‌اند با هدف تسريع 
صدور مجوزهــا و كاهش زمان پاســخگويي به 
اســتعلامات، بخشــي از موانع موجود در مسير 
تجــارت را كاهش دهند. اگر اين وعده از شــعار 
فراتر رود، بايــد نتايــج آن در عملكرد روزمره 
گمركات و مدت زمان ترخيص كالاها نمايان شود. 

كاهش زمان ترخيص كالا، يكي از مطالبات مســتمر 
فعالان اقتصــادي و توليدكنندگان به شــمار مي‌رود. 
هرچند اقداماتي براي توسعه سامانه‌هاي الكترونيكي 
و كاهش مراجعات اداري انجام شده است، اما همچنان 
بخشــي از فرايندهاي مرتبــط با صــدور مجوزها و 
پاسخگويي به استعلامات، زمان قابل توجهي از صاحبان 

كالا و دستگاه‌هاي اجرايي مي‌گيرد. 
در اين ميان، نقش سازمان‌هاي متولي كنترل و نظارت 
بر كالاهاي وارداتي از اهميت ويژه‌اي برخوردار اســت. 
بخش مهمي از كالاها پيش از ترخيــص بايد الزامات 
استانداردي و فني را پشت سر بگذارد. اين فرايند براي 
صيانت از حقوق مصرف‌كنندگان، حفظ كيفيت كالاها 
و جلوگيري از ورود اقلام فاقد شرايط لازم ضروري است 
اما طولاني شدن آن مي‌تواند بر سرعت گردش كالا در 

اقتصاد اثر بگذارد. 

بر همين اســاس، توافق ميان گمرك و ســازمان ملي 
استاندارد بر كاهش زمان پاسخگويي به استعلامات و 
تسريع در صدور مجوزهاي مرتبط متمركز شده است. در 
اين توافق، بهبود ارتباطات سامانه‌اي ميان دو دستگاه و 
بازنگري در فرايندهاي موجود نيز مورد توجه قرار گرفته 
است كه در صورت اجرا مي‌تواند بخشي از معطلي‌هاي 

موجود را كاهش دهد. 
  هزينه‌اي كه در آمارها ديده نمي‌شود

توقف كالا در گمرك هر روز هزينه‌هاي مستقيمي را به 
صاحبان كالا تحميل مي‌كند. هزينه انبارداري، افزايش 
هزينه حمل‌ونقل، خواب ســرمايه و تأخير در اجراي 

تعهدات تجاري از جمله پيامدهاي توقف طولاني‌مدت 
كالاها در مبادي ورودي كشور اســت كه در نهايت به 
زنجيره توليد و بازار منتقل مي‌شود. زماني كه مواد اوليه 
يا تجهيزات مورد نياز واحدهاي توليدي با تأخير به دست 
توليدكنندگان برسد، برنامه‌ريزي بنگاه‌ها نيز با اختلال 
مواجه مي‌شــود. در برخي موارد، تأخير در تأمين يك 
قطعه يا ماده اوليه مي‌تواند بخشــي از ظرفيت توليد را 

تحت تأثير قرار دهد. 
از سوي ديگر، بخشــي از كالاهاي وارداتي براي تأمين 
نيازهاي مصرفي بازار مورد اســتفاده قــرار مي‌گيرد. 
بنابراين طولاني شدن فرايند ترخيص مي‌تواند بر زمان 

عرضه كالاها نيز اثر بگذارد. به همين دليل، تســهيل 
فرايندهــاي اداري در حوزه تجــارت خارجي همواره 
يكي از محورهاي مورد توجه سياستگذاران اقتصادي 

محسوب مي‌شود. 
البته كاهش زمان ترخيص بــه معناي كاهش نظارت 
نيســت. فعالان اقتصادي نيز بر ضرورت اجراي دقيق 
اســتانداردها تأكيد دارند و مطالبه اصلي آن است كه 
فرايندهاي نظارتي با سرعت، شــفافيت و هماهنگي 
بيشتري انجام شود تا فعال اقتصادي ميان الزامات قانوني 

و پيچيدگي‌هاي اداري گرفتار نماند. 
  نقش سامانه‌ها در كوتاه شدن مسير ترخيص

يكي از محورهاي توافق جديد، بررسي و تقويت ارتباطات 
سامانه‌اي ميان دو دستگاه است. تاكنون بخش مهمي از 
خدمات تجاري به بسترهاي الكترونيكي منتقل شده 
است و بسياري از استعلامات نيز به‌صورت برخط انجام 
مي‌گيرد. با وجود ايــن، همچنان برخي ناهماهنگي‌ها 
و اختــاف در رويه‌هاي اجرايي باعث طولاني شــدن 

فرايندها مي‌شود. 
به زعم كارشناسان، اگر تبادل اطلاعات ميان دستگاه‌ها 
سريع‌تر انجام شود، مدت زمان بررسي پرونده‌ها كاهش 
پيدا مي‌كند و دسترســي همزمان به اطلاعات، حذف 
فرايندهاي تكراري و كاهــش مكاتبات اداري مي‌تواند 
بخشي از زمان ازدست‌رفته در مسير ترخيص را جبران 
كند. در همين چارچوب، قرار است نحوه تعيين مدت 
زمان پاسخگويي به استعلامات مورد بررسي كارشناسي 
و راستي‌آزمايي قرار گيرد. بخشي از مشكلات موجود 
به نبود شاخص‌هاي مشــخص براي سنجش عملكرد 

بازمي‌گردد. زماني كه مدت پاســخگويي دســتگاه‌ها 
به‌صورت دقيق اندازه‌گيري شود، امكان ارزيابي و اصلاح 

فرايندها نيز افزايش پيدا مي‌كند. 
  معيار موفقيت، نتيجه در ميدان عمل

اگرچه توافــق ميان دســتگاه‌هاي اجرايي گام مثبتي 
در مسير تســهيل تجارت محسوب مي‌شود اما فعالان 
اقتصادي معمــولاً نتايج عملي را مــاك ارزيابي قرار 
مي‌دهند. از نگاه صاحبان كالا، آنچه اهميت دارد كاهش 
واقعي زمان ترخيص و كوتاه شــدن فرايندهاي اداري 
است. به همين دليل، اجراي كامل توافقات و تبديل آنها 
به رويه‌هاي عملياتي اهميت بيشتري از اصل توافق دارد. 
هرچه فاصله ميان تصميمات اداري و اجرا كمتر باشد، 

آثار اقتصادي آن نيز سريع‌تر نمايان مي‌شود. 
اقتصاد در شــرايط كنوني به افزايش ســرعت گردش 
كالا، كاهش هزينه‌هاي مبادله و تقويت زنجيره تأمين 
نياز دارد. تحقق اين اهداف مســتلزم همكاري مستمر 
دســتگاه‌هاي مســئول و پايبندي به زمان‌بندي‌هاي 
مشخص اســت. در چنين فضايي، تســريع در صدور 
مجوزها و كاهش زمان پاسخگويي به استعلامات مي‌تواند 
بخشي از گره‌هاي موجود در مســير تجارت خارجي 
را باز كند. اكنون انتظار مي‌رود توافق جديد از ســطح 
هماهنگي‌هاي اداري فراتر رود و به كاهش ملموس مدت 
ماندگاري كالا در گمركات منجر شود. نتيجه اين روند، 
هم براي فعالان اقتصادي و هم براي بخش توليد كشور 
اهميت دارد زيرا سرعت بيشتر در ترخيص كالا، به معناي 
هزينه كمتر، دسترسي سريع‌تر به نهاده‌ها و روان‌تر شدن 

جريان تجارت خواهد بود. 

حسام كمالي
  گزارش 2

هادي اسماعيلي
  گزارش ۳

زینب زرین
  گزارش یک

تأخير در پرداخت مطالبات كشاورزان ادامه دارد

آجر كردن نان  نان‌آوران 
با جهاد کشاورزی!

معوقات خريد تضميني در سايه بي‌عملي وزارت جهاد، توان 
مالي توليدكنندگان را براي فصل آينده كاهش مي‌دهد 

چرخه توليد غذا از مزرعه آغاز مي‌شــود و با نقدينگي ادامه 

مي‌يابــد؛ بنابراين تأخير در پرداخــت مطالبات گندمكاران، 
زير ضرب بردن اين چرخه اســت. در حالي كــه بخش قابل 
توجهي از محصول توليدي گندم در ســال جــاري تحويل 
مراكز خريد شــده اســت، اما پرداخت پــول گندمكاران 
همچنان در هالــه‌اي از ابهام قــرار دارد و طبعــاً مي‌تواند 
بــر تصميم كشــاورزان براي كشــت آينده اثــر بگذارد و 
بخشــي از ظرفيت توليد را از مدار بهره‌بــرداري خارج كند. 

خريد تضميني گندم يكي از ابزارهاي اصلي دولت براي حفظ امنيت 
غذايي كشور بوده و با هدف حمايت از توليدكنندگان، تضمين فروش 
محصول و ايجاد اطمينان براي ادامه فعاليت كشاورزان طراحي شده 
است. با اين حال، كارآمدي اين ســازوكار با تكرار هر ساله معوقات 
پرداختي زير سؤال رفته است و وقفه در پرداخت مطالبات، زنجيره 
توليد را با اختلال مواجه و اهداف پيش‌بيني‌شده را تحت تأثير قرار 

خواهد داد. 
آمارها مي‌گويند در ســال جديد تاكنون حدود يك‌ميليون‌و ۸۰۰ 
هزارتن گندم از كشاورزان خريداري شــده، اما بخشي از مطالبات 
آنــان همچنان پرداخت نشــده اســت. ارزش ايــن بدهي حدود 
۹هزارميلياردتومان برآورد مي‌شود. اين درحالي است كه هزينه‌هاي 
توليد در بخش كشاورزي رشــد قابل توجهي داشته است و تأمين 

نهاده‌هاي مورد نياز، سرمايه در گردش بيشتري را طلب مي‌كند. 
براي بســياري از توليدكنندگان، دريافت به‌موقع مطالبات، شرط 
آغاز فصل جديد كشت محسوب مي‌شود؛ چراكه هزينه تهيه بذر، 
كود، سموم، سوخت، ماشين‌آلات و عمليات كاشت، منابع مالي قابل 
توجهي نياز دارد. بنابراين هنگامي كه درآمد حاصل از فروش محصول 
با تأخير به دست كشاورز مي‌رسد، برنامه‌ريزي براي فصل بعدي نيز 

با مشكل مواجه مي‌شود. 
  نقدينگي، حلقه مفقوده توليد

فعالان بخش كشاورزي معتقدند استمرار تأخيرها مي‌تواند سطح زير 
كشت را كاهش دهد چراكه بخشي از كشاورزان به دليل محدوديت 
منابع مالي ناچار مي‌شوند بخشي از زمين‌هاي خود را بدون كشت رها 
كنند يا به سراغ محصولاتي بروند كه هزينه توليد كمتري دارند. اين 
وضعيت در نهايت بر ميزان توليد داخلي اثر مي‌گذارد و دستيابي به 

اهداف خودكفايي را دشوارتر مي‌كند. 
در شرايطي كه هزينه نهاده‌هاي كشــاورزي روندي افزايشي دارد، 
وابستگي بيشتر كشاورزان به تســهيلات بانكي نيز اجتناب‌ناپذير 
مي‌شود. اســتفاده از وام براي تأمين هزينه‌هاي جاري، فشار مالي 
مضاعفي را بر توليدكنندگان وارد مي‌كند و بخشي از درآمد آينده 
آنان را صرف بازپرداخت بدهي‌ها مي‌ســازد. اين روند، حاشيه سود 
فعاليت كشاورزي را كاهش مي‌دهد و انگيزه سرمايه‌گذاري در اين 

بخش را تضعيف مي‌كند. 

از سوي ديگر، اختلاف ديدگاه‌ها درباره منابع مالي خريد تضميني نيز 
بر ابهامات افزوده است. در حالي كه براي اجراي اين سياست اعتبارات 
قابل توجهي در بودجه پيش‌بيني شــده، روند تخصيص و پرداخت 
منابع با سرعت مورد انتظار همراه نبوده است. نتيجه اين وضعيت، 
شكل‌گيري فاصله زماني ميان تحويل محصول و دريافت وجه آن از 

سوي كشاورزان بوده است. 
  تهديدي براي امنيت غذايي

گندم كالايي راهبردي اســت و كاهش توليد داخلي آن پيامدهاي 
اقتصادي گســترده‌اي به همراه خواهد داشت، به‌طوري كه كاهش 
انگيزه كشت، وابســتگي به واردات را افزايش مي‌دهد و كشور را در 

برابر نوسانات بازارهاي جهاني آسيب‌پذيرتر مي‌كند. 
برخي گزارش‌ها نيز از افزايش تمايل بخشــي از توليدكنندگان به 
فروش محصول در بازارهاي جايگزين حكايت دارد كه مي‌تواند ناشي 
از تلاش براي دسترسي سريع‌تر به منابع مالي باشد. هرچند حجم اين 
معاملات در مقياس كلان تعيين‌كننده نيست، اما تداوم آن مي‌تواند 
نشانه‌اي از كاهش جذابيت سازوكار فعلي خريد تضميني تلقي شود. 
كارشناســان اقتصادي معتقدند موفقيت سياست حمايتي زماني 
محقق مي‌شود كه كشاورز از زمان فروش محصول تا دريافت پول، با 
كمترين وقفه مواجه باشد. در غير اين صورت، حمايت دولت عملًا 
به عاملي بازدارنده تبديل مي‌شــود و اهداف اوليه سياســتگذار را 

تحت‌تأثير قرار مي‌دهد. 
  ضرورت اصلاح شيوه تأمين مالي

در كنار پرداخت به‌موقع مطالبات، برخي صاحب‌نظران بر ضرورت 
بازنگري در شــيوه اجراي خريــد تضميني تأكيد دارنــد. يكي از 
پيشنهادها، گسترش كشــاورزي قراردادي و افزايش نقش صنايع 
مصرف‌كننده در تأمين مالي توليد است. در اين مدل، شركت‌هاي 
بزرگ بخشي از هزينه‌هاي توليد را بر عهده مي‌گيرند و محصول را 
براساس قراردادهاي مشخص خريداري مي‌كنند. به باور آنها، اين 
الگو مي‌تواند بــه بهبود بهره‌وري، كاهش ريســك توليد و افزايش 
سرمايه‌گذاري در بخش كشــاورزي منجر شود. مشاركت مستقيم 
صنايع در فرايند توليد، علاوه بر كاهش فشار مالي دولت، دسترسي 

كشاورزان به منابع مالي و فناوري را نيز تسهيل مي‌كند. 
با وجود اين، حتي در صورت اجراي الگوهاي جديد، اصل پرداخت 
منظم مطالبات همچنان يك ضرورت اجتناب‌ناپذير باقي مي‌ماند. 
توليدكننده‌اي كه از بازگشت سرمايه خود اطمينان نداشته باشد، 
نمي‌تواند براي آينــده برنامه‌ريزي كند. از همين رو، حل مشــكل 
معوقات گندمكاران بخشي از سياســت حفظ امنيت غذايي كشور 

به شمار مي‌آيد. 

كالابرگ روي زمين، مسئوليت‌ها در هوا
با اختصاص حدود ۹۹۶هزارميلياردتومان اعتبار به كالابرگ در بودجه ۱۴۰۵، اين طرح وارد مرحله جديدي شده

اما اظهارات متفاوت درباره تأمين منابع ضرورت شفاف‌سازي مسئوليت نهادهاي اقتصادي را پررنگ‌تر كرده است

بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه در حال شانه‌خالي كردن از زيربار مسئوليت كالابرگ هستند

اختصاص رديف مستقل ۹هزارو۹۶۰هزار ميليارد 
ريالي به كالابرگ در بودجه ۱۴۰۵ نشان مي‌دهد 
اين طــرح از مرحله موقت عبور كرده اســت، 
اما تثبيت جايگاه قانوني مســتلزم آن اســت 
كه منابع پيش‌بيني شــده به‌طور كامل تحقق 
يابد و پرداخت‌ها بدون وقفــه ادامه پيدا كند

گزارش تازه بانك مركزي حاكي از افزايش همزمان ســه شاخص اصلي 
تورم در مناطق شهري است. تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و 12ماهه در سطوح 
بالاتر قرار گرفته و اين هم‌زماني از فشار پايدار قيمتي حكايت دارد. بررسي 
روند يك‌ساله تورم نيز نشان مي‌دهد مسير افزايشي به تدريج و با شيب 

تندتر ادامه يافته است. 
رشد تورم در ماه مورد بررسي صرفاً يك نوسان مقطعي محسوب نمي‌شود، 
بلكه بازتاب تجمع چندين عامل در ساختار هزينه توليد و مصرف است. 
افزايش هزينه انرژي، مواد اوليه و نرخ تبديل ارز، زمينه‌ساز افزايش عمومي 
قيمت‌هاست. در چنين شــرايطي، انتظارات تورمي در رفتار اقتصادي 

توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان نقش تعيين‌كننده ايفا مي‌كند. 
از سويي، افزايش تورم پيامدهايي فراتر از حوزه قيمت‌ها بر جاي مي‌گذارد، 
به‌طوري كه قدرت خريد خانوارها در اثر اين روند به تدريج كاهش مي‌يابد 
و گروه‌هاي درآمدي پايين‌تر بيشتر در معرض فشار قرار مي‌گيرند. طبعاً 
تداوم چنين وضعيتي مي‌تواند ثبات اقتصادي را تضعيف كند. بنابراين 
سياستگذاري پولي و مالي در چنين فضايي نيازمند هماهنگي دقيق و 

هدفمند است. 

بررسي شاخص‌هاي جزئي‌تر نشــان مي‌دهد افزايش قيمت‌ها در همه 
گروه‌ها يكسان نبوده اســت. برخي گروه‌ها مانند بهداشــت و درمان و 
كالاهاي مصرفي بادوام افزايش شديدتري را تجربه كرده‌اند، در حالي كه 
برخي بخش‌ها رشد ملايم‌تري داشته‌اند. اين ناهمگوني در رشد قيمت‌ها 
نشان از توزيع نامتوازن فشار تورمي در اقتصاد دارد. در سطح سياستگذاري 
اقتصادي، درك اين ناهمگوني اهميت زيــادي دارد زيرا مي‌تواند جهت 

مداخلات اصلاحي را تعيين كند. 
همچنين روند افزايشــي تورم در بازه زماني مورد بررسي نشان مي‌دهد 
اقتصاد با فشار هزينه‌اي مســتمر مواجه بوده است. اين فشار مي‌تواند از 
مسيرهاي گوناگون مانند نوسانات ارزي، كسري بودجه و ساختار نقدينگي 
انتقال يابد. در چنين وضعيتي، پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد كاهش يافته و 
رفتار بازارها به سمت بي‌ثباتي ميل مي‌كند. تداوم اين روند سطح ريسك 

سرمايه‌گذاري را افزايش مي‌دهد. 
در سطح كلان اقتصاد، كنترل تورم نيازمند تركيبي از سياست‌هاي پولي و 
مالي منسجم است. انضباط بودجه‌اي مي‌تواند نقش مهمي در كاهش فشار 
تقاضا ايفا كند. در همين حال، سياست‌هاي پولي بايد به گونه‌اي طراحي 

شود كه انتظارات تورمي را مهار كند. هماهنگي ميان سياستگذار پولي و 
مالي شرط لازم براي بازگشت ثبات قيمتي است. 

تا اينجا مي‌توان نتيجه گرفت تورم وارد مرحله‌اي شده است، به‌طوري كه 
در اين مرحله افزايش قيمت‌ها در سطوح مختلف هم‌زمان رخ مي‌دهد. 
بديهي اســت اين وضعيت در صورت تداوم مي‌تواند چالش‌هاي جدي 
براي ثبات اقتصادي ايجاد كند. از اين رو، بازگشت به مسير ثبات نيازمند 
تصميمات سخت و اصلاحات ساختاري است و بي‌توجهي به ريشه‌هاي 
پايداري قيمت‌ها مي‌تواند چرخه‌هاي تكرارشونده افزايش هزينه را تقويت 
كند. در اين چارچوب، مديريت انتظارات تورمي نقش محوري يافته است. 
افزايش اعتماد عمومي به سياست‌هاي اقتصادي مي‌تواند اثر كاهنده بر 

شتاب قيمت‌ها داشته باشد. 
در ســطح اجتماعي نيز تورم پيامدهايي فراتر از شاخص‌هاي عددي بر 
جاي مي‌گذارد. تغيير الگوي مصرف، كاهش پس‌انداز و افزايش فشــار 
معيشتي از جمله اين پيامدها هستند. اين پيامدها در بلندمدت مي‌توانند 
ساختار سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي را تحت تأثير قرار دهند. در چنين 
شرايطي، سياستگذاري مؤثر نيازمند نگاه بلندمدت و پرهيز از تصميمات 

كوتاه‌مدت است. تثبيت اقتصاد بدون كنترل انتظارات تورمي دست‌يافتني 
نخواهد بود. 

ضرورت اصلاح ساختارهاي مالي و بودجه‌اي در اين مرحله بيش از پيش 
احساس مي‌شود. كاهش وابســتگي به منابع ناپايدار و تقويت بهره‌وري 
مي‌تواند به مهار تورم كمك كند. در نهايــت، پايداري قيمتي به عنوان 
هدف اصلي سياستگذاري اقتصادي بايد در مركز تصميم‌گيري قرار گيرد. 
بي‌توجهي به اين هدف مي‌تواند چرخــه افزايش قيمت و كاهش قدرت 

خريد را تشديد كند. 
به هر روي، مسير آينده تورم وابسته به تركيب سياست‌هاي اقتصادي و 
نحوه اجراي آنها خواهد بود و تأخير در اصلاحات هزينه‌هاي بيشتري در 
آينده ايجاد مي‌كند. جمع‌بندي نهايي بر لزوم اقدام فوري و هدفمند براي 
مهار تورم تأكيد دارد، چراكه تداوم وضعيت كنوني چالش‌هاي اقتصادي 
را در سطح ملي تشديد مي‌كند و نياز به بازنگري جدي در سياست‌ها را 
ضروري مي‌سازد. در راستاي كاهش نااطميناني اقتصادي، اقدام عملي 
و پايدار ضرورت دارد كه در ســطح سياستگذاري اقتصادي كشور مورد 

توجه قرار گيرد. 

رشد همزمان شاخص‌هاي تورمي در ارديبهشت
  خبر


